
و گسترة فلسفه  ملاكهاي تعدد فلسفه ورزي

∗بيوك عليزادهدكتر

 چكيده
داني متفاوت است؛ كـسي كـه كـار او تعلـيم فلـسفه ورزي با فلسفه تفلسف يا فلسفه

البته داشتن اطلاعات فلسفي كافي، شـرط. است، لازم نيست حتماً فيلسوف بوده باشد 
كه كـار   اصـلي او تفلـسف اسـت، داشـتن لازم تعليم فلسفه است، اما براي فيلسوف،

فيلسوف كـسي اسـت كـه در مواجهـة. ساز استو زمينهداطلاعات فلسفي، صرفاً مع
و زبـاني، پرسـشهاي فلـسفي،  ادراكي با ساحات مختلف واقعيت، اعم از عيني، ذهني

مي  ميبه صورت طبيعي در ذهن او و شكل او،و بـه سـخن ديگـر. گيرد رويد  ذهـن
مي مسئله و دار به پرسشهاي يادشـده برمـي شود . آيـد به دنبال آن در صدد پاسخ يافتن

و تك پوي فيلسوفان براي پاسـخ بـه آنهـا، تفلـسف يـاافرايند تكون پرسشهاي فلسفي
مي فلسفه . شود ورزي ناميده

كه فيلسوفان در و مسائلي  گـسترة وسـيعي،كننـد بارة آنها كاوش مـي موضوعات
مقايــسه بــا عالمــان ديگــر، از بيــشترين وســعت دارد؛ قلمــرو تفلــسف فيلــسوفان در

به جهت آن است كه فيلسوفان،  و اين  شـناخت برايافزون بر تلاش برخوردار است
و همساني دارند، علـم كه از اين حيث با عالمان ديگر اشتراك شناسـي هـم واقعيات،

به اين ترتيب، همچنان مي و اسـيشن ل، فلسفة فيزيك، فلسفة زيـستامثبرايكه كنند
. توان داشتو فلسفة منطق داريم، فلسفة فلسفه هم مي

ورزي در حوزة خود فلسفه را با تبيين ملاكهـاي تعـدد در اين مقال، گسترة فلسفه
و گزارش حوزه  شـود، هاي فلسفي كه با اعمال ملاكهاي يادشده پديدار مـي در فلسفه

و چون تفلسف در اين حوزه  و پس از آن چند را بررسي كرده اين. ايم توضيح داده ها
مي  آن«توان مكمل مقالة مقاله را و قلمـرو كـه در شـمارة اول» فلسفة تطبيقي؛ مفهوم

. ده است، دانستشنامة حكمت منتشر 
 واژگان كليدي

. جريان؛ ملاكهاي تعدد؛ تطبيق؛ مقايسه؛تفلسف

∗
)ع(استاديار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق
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 مقدمه

وازفلسفه گوناگونيهاتعريف فـاق جامعـة چنـان تنـوعي برخـوردار اسـت كـه انتظـار

از فيلسوفان بر سر تعريف واحد بيهوده به نظـر مـي  آيـد؛ از همـين رو بـود كـه برخـي

مي فيلسوفان همچون برتراند  فلـسفه آن چيـزي«دادند به تعبيراتي همچون راسل ترجيح

بـه جـاي تعبيـر. بسنده كننـد» گيرد است كه در دپارتمانهاي فلسفه مورد بحث قرار مي 

تنوع در تعاريف فلـسفه اين. سفه حاصل تفلسف فيلسوفان استفل:توان گفت راسل مي 

و فلسفه به جهت تنوع حوزه  و قلمروهايي است كه مشمول تفلسف ورزي فيلـسوفان ها

.ه استدش

و تعدد فلسفه و بـه اعتبـاريها را به اعتبـار ادوار تـاريخي، منـاطق جغرافيـا تنوع ي

مي سفهغايات مختلفي كه فيلسوفان براي نيل به آنها فل يشتر بررسي كـرديمپكنند، ورزي

).66-1382،54عليزاده،(

و مـسائل تنوع فلسفهابتدا در اينجا ها را بـا مـلاك جريانهـاي فلـسفي، رويكردهـا

را گاه چگونگي تفلسف فيلسوفان در اين حوزهآن،فلسفي .كنيممي بررسيها

و جريان تعدد فلسفه.1 فهاها به اعتبار تفاوت رويكردها  لسفيي

آن نگاه ما به مسائل، بـه انـدازهو زاوية1رويكرد  گـاهي،اي اهميـت دارد كـه بـا تغييـر

و هـشتاد درجـه تغييـر صورت مسئله عوض مي و احياناً پاسخ سؤال واحدي، صد شود

و متفاوت شدن رويكرد او، بـه ايـن؛يابد مي  براي مثال تغيير زاوية نگاه كانت به فلسفه

و (anormal)وه آنرمال صورت بود كه او به وج و خطاكار بودن ذهن آدمي توجه كـرد

به تدريج اين سؤال در ذهن او روييد كه فهم چگونه چيزي است كه در آن اشـتباه هـم

مي واقع مي  خواهم مانند فيلسوفان ديگـر من نمي:گفت شود؟ از همين رو بود كه كانت

ن  و در نزاع آنها رأي ويني آورم بلكه سؤال اصلي من وارد ميدان چالشهاي فلسفي بشوم

ميچاين است كه  و نزاع  رسند؟ را متفكران فلسفه به اختلاف رأي

بندي علوم است؛ قدما كه وحدت جايگاه منطق در طبقه مربوط به بحث مثال ديگر

و حداكثر به غايات آنها مي   گونه غرابتي ميان منطـق دانستند، هيچ علوم را به موضوعات
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و موضوع منطق، معقولات» كم«ند؛ چرا كه موضوع رياضيات ديدو رياضيات نمي است

و مĤلاً  و كيف هيچ ثانية منطقي و طبق نظر آنها ميان كم رابتي وجـود نـداردقگونه كيف

از زمـان دكـارت بـه ايـن سـو،.ندا ذاتمبلكه تمام مقولات متباين به تماو كم وكيف، 

و روش  و شناسي علوم در كانون توجه متفكرا روش ن قرار گرفت؛ رويكرد پراگماتيستي

و كاركردگرايانـه  از2عملگرا در فلسفه هم مزيد بر علت شد تا تعاريف مبتني بـر روش

و غايتها جانشين تعريف علوم،  حال اگر از اين منظر بـه.گرايانه شودي مبتني بر موضوع

د و سـاختار صـوري اسـتنتاجي آن و رياضيات نظر كنيم، هنر اسـتنتاج و، قرابـت منطق

ر  و رياضيات و چنانامنطق مي نمايان خواهد ساخت بنـدي امـروزه در طبقـه،دانيم كه

.دهند علوم، منطق را كنار رياضيات جاي مي

و و رويكرد در آن، منجـر بـه عـوض شـدن سـؤال مثال ديگر كه تغيير زاوية نگاه

ازئلتغيير صورت مس  مسائل اساسيه شده است، مسئلة خاستگاه گرايش ديني است، كه

مس. است3شناسي دين روان و عـوامليئ پرسش اصلي در اين له آن است كـه چـه علـل

 در پاسخ بـه ايـن سـؤال نظريـات،شناسان دين موجب گرايش انسان به دين شد؟ روان 

و برخي ديگر، عوامل روان. اند متعددي را ارائه كرده و برخي، عوامل اقتصادي شـناختي

ا يا جامعه .اند ين امر دخيل دانستهشناختي را در

و بيان اينكه گرايش وهااستاد مطهري با تكيه بر نظرية فطرت ي فطري نياز به تبيين

و مغالطي دانست4،تعليل ندارند ). 177-1375،55مطهري،( پرسش يادشده را نادرست

 شده در اين باب، طبق نظر ايشان، مبتني بر مغالطه خواهـد همة نظريات ارائه،از اين رو 

بر. بود و اساس رويكرد فطرت وي گرايانه، سؤال يادشده را به ايـن صـورت بازسـازي

كه صورت .»گرايش به ماديگري چيست؟علل«بندي كرد

و ثـانوي گرايش به دين امري فطري است، اما گرايش به ماديگري امـري عارضـي

و بيماري استثَم. است و گرايش به ماديگري، مثل سلامت ؛ آيا كسيل گرايش به دين

مي از علت سلامتي سؤال مي و به جهت سالم بودن پيش طبيب رود؟ ايـشان كتـابي كند

و در آن شـش  و منتـشر كـرد  را در پاسخ به سؤالي كه خـود طـرح كـرده بـود، تـأليف

،1375مطهـري،(عامل را كه موجب گرايش آدمي به ماديگرايي شده است، بررسي كرد

55-177(.
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و زاوية نگاه آنها به مسائل فلسفي به هـيچ رويكرد فيلسوفان در طول تاريخ فلسفه

و تحت تأثير عوامل مختلف  . تحولات زيادي پيدا كرده اسـت5،يروي يكسان نبوده است

گرا، رويكـرد رويكرد سنت: كنيم در اينجا به يك تقسيم كلي از اين رويكردها بسنده مي

و رويكرد پساتجددگرا 6.تجددگرا

ب رويكرد سنت و آدم، جهان گرا ايـن. گرايي را پديـد آورده اسـت بيني سنته عالم

و رابطة ميان آنها، همانند هر جهان جهاننوع  و آدم و طرز تلقي خاص از عالم بيني بيني

، شناسـي، انـسان شناسـي نـد از جهـانا ها عبارت هايي است؛ اين مؤلفه ديگر داراي مؤلفه 

بر سنت. شناسيو ارزش شناسي معرفت ي شناخت كلـي هـستي، عقـل را كـافياگرايان

و به خود نمي از نظـر آنهـا بـا عقـل فقـط بخـش. اعتقـادي ندارنـد،عقلگي بسنددانند

و مهـم توان شناخت، اما بخش بزرگ كوچكي از جهان هستي يعني طبيعت را مي  تـر تـر

و عقل براي شناخت اين بخش از جهـان  جهان هستي را بايد با رجوع به سنت شناخت

. رآيي لازم را نداردهستي كا

و ارسطو را بـا آمـوزهةگرا، غالباً فلسف سنت وفانفيلس هـاي دينـي كـه بـه افلاطون

و به اين ترتيب فلسفه اعتقاد آنان،  هاي دينـي مثـل فلـسفة مكمل عقل است، درآميختند

و فلسفة اسلامي را پديد آوردند .يهودي، فلسفة مسيحي

و دغ هاي خطايابي در باب نظريات فلـسفي، دغهديدگاههاي نقادانه در دورة سنت

ميةمنجر به ارائ و فرانسيس بيكن شد نظرياتي شبيه آنچه در فلسفة دكارت .بينيم،

و ناشـي از عـدم رعايـت منـد قاعـده دكارت معتقد بود خطاهاي فيلـسوفان  اسـت

ضوابطي است كه در پرتو آنها، عقل درست عمل خواهد كرد وگرنـه انـسانها از حيـث

: نوشـت» گفتـار در روش« از همين رو بود كـه در آغـاز كتـاب ند؛ا عقل يكسان داشتن

و منطـق7.)213، 1367 دكـارت،(» ...ميان مردم، عقل از هر چيز بهتر تقسيم شده است«

و زبـان انـسانها جديدي ارائه كرد كه به اعتقاد مورخان انديشه، تحول اساسي در ذهـن

و انديشگ و تاريخ فرهنگ 8.ي بشر را وارد دورة جديدي كردپديد آورد

و هدفي جـز ايجـاد و دغدغه اما فرانسيس بيكن كه او هم منطق نويني عرضه كرد

تحول بنيادي در انديشة بشر نداشت، عامل خطا را كه به زعم او همة فيلسوفان پـيش از 

و معرفـت او با آن دست به گريبان بودند، در اين مي   دانست كه فيلسوفان، غايت فلسفه
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مي را شناخت بما مي. دانند هو شناخت گفت غايت شـناخت بايـد تغييـر طبيعـت بيكن

و از همين رو بود كه به متفكران توصيه مي  كه باشد ميـرااسير طبيعـت شـويد تـا«كرد

يعني طبيعت را بـشناسيد تـا از طريـق تغييـر ). 158، 1369جهانگيري،(» طبيعت شويد 

ت فكري كه تحت تأثير اين دعوت ايجاد شد، باعـث تحولا. دادن آن، بر آن تسلط يابيد 

و قدر ببيند .شد كه علوم تجربي بر صدر بنشيند

و معتقد بودنـد كـهئتجددگرايان به خودبسندگي عقل قا همـين عقـل، بـال بودند

و منبع ديگري مي  -1596(دكـارت. تـوان جهـان هـستي را شـناخت بدون نياز به ابزار

و با اين نگـرش) روي عقلني(9مفهوم نور طبيعي)م1650 را در فلسفة رسمي وارد كرد

شد فلسفة جديد با عقل  10.گرايي شروع

از. ديدنـد همه چيز توانا مـي فيلسوفان تجددگرا آدمي را براي شناخت ابـزار عقـل

و رفع همة مشكلات عملي كافي بود  البته جهـان. نظر آنان براي حل همة مسائل نظري

انـد، برخـوردار در سـاختمان آن ديـدههاپيچيدگي كه امروزيهستي از نظر آنان از چنان 

هم. نبود و زبان آدمي و بـي به عالم را بـي راجع،وار همة اخبار آينه،ذهن هـيچ طرفانـه

و تصرفي در اختيار او قرار مي  و چالش. داد دخل وي فلسفهااختلافات ي بر سـر صـدق

 12.قت سخن با واقع نبود چيزي جز مطاب، معناي صدق هم11.كذب اين اخبار بود

و مطالعة و حاضر شـدن عالمـان بـر مـزار نظريـات مـدفون در تـاريخ تاريخ علم

مشاهدة اينكه تاريخ علم، گورستان نظريات است، انديشمندان را به اين نكته واقف كرد 

مي كه جهان پيچيده  و رازتر از آن است كه در نظر اول تصور و پررمز يهاشكست.شد تر

ن پي و برنامه درپي و نارسـايي ظريات و آشكار شدن ضـعف ي نظريـاتي كـههاهاي علمي

و قدرتي براي صاحبان خـود بـه ارمغـان روزگاراني حكومت مطلقه داشته و شهرت اند

و آنان را بـه ضـعف  و فهـمهاو محـدوديتهاآورده بودند، عالمان را بسيار خاشع ي عقـل

فل. بشري آگاه ساخت يهاسفه با همين وقوف بر محـدوديت رويكرد پساتجددگرايانه در

.شود عقل بشري است كه آغاز مي

و متن دورة تجددگرايي در فرهنـگ غـرب، آهـسته آهـسته، چنـد متفكـر در بطن

و هر كدام رخنه عظيم و بـه الشأن ظهور كردند اي در عقل، به معنايي كه گفتيم، انداختند

گـ. تدريج گرايش پـساتجددگرايي را پديـد آوردنـد  رايش تلقـي عينكـي عقـل در ايـن
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شد جانشيني تلقي آينه ازا متفكران يادشده عبارت. اي ، كانـت).م1776-1711(هيوم: ند

ــاركس).م1724-1804( ــد)م1883-1818(، م ــه)م1939-1865(، فروي -1844(، نيچ

....و).م1900

سـاز در فلـسفة غـرب بـودهي دورانهـا، كـه از كتاب»رسالة طبيعت آدمي«هيوم در

ميد است،  عقـل.1: آن دو مدعا ايـن اسـت.دنكو مدعاي پيشينيان را در باب عقل نقد

و اميـال آدمـي بايـد.2؛ را داردعقدرت شناخت واق  تمام غرايز، احـساسات، عواطـف

هيـوم در كتـاب يادشـده. تحت حاكميت عقل عمل كند تـا او انـسان محـسوب شـود

و غرايز مي و نه حاكم بر آنهاخواهد اثبات كند كه عقل پيرو احساسات .است

و نـشان دادن نقـش آينهكانت با طرح نظرية عينكي ذهن در مقابل نظرية اي قـدما

و ادراك، دومين ضربه را بر عقلگرايي مدرنيته وارد ساخت .فعال ذهن در علم

 مفهوم تاريكخانه ايدئولوژي اظهار داشت كه واقعيتي به نـام ماركس با مطرح كردن

از آگاهانـه يـا ناآگاهانـه در آدمـي مجموعـهت كـه بـه صـورتسه» نافع طبقاتيم« اي

هاي بدون دليل ناشي از منافع طبقـاتي هـر اين گزاره. كند اعتقادات بدون دليل ايجاد مي 

را  مي،كس به اين ترتيـب آدمـي بـا. نه دليل؛ علت دارندهااين. ناميم ايدئولوژي آن كس

و از همين عينك ايدئولوژي به جهان مي  اي از آن را فراچنـگ رو تـصوير وارونـه نگرد

مي همه در تاريك. آورد مي و پيرو منـافع،بنابراين. برند خانة ايدئولوژي به سر  عقل تابع

.)102-1381،92ماركس،(طبقاتي است

و روح آدمـي مـساوي بـا آگـاهي اسـت،فرويد اين اعتقاد قدما را  بـه 13، كه نفس

و ضمير و معتقد شد كه روح و ناخودآگـاه چالش كشيد  آدمي بـه دو بخـش خودآگـاه

كه. شود تقسيم مي روح آدمـي را شـامل نه بخـش از ده بخـش ضمير ناخودآگاه انسان

هاي سركوب شده است كه بعد از طي كردن فرايند تصاعد در قالـب شود، انبار عقده مي

و بروز پيدا مي  و بدآيندهاي خاص، ظهور و خوشايندها و اعتقادات معين از.ندك اعمال

و چه نكنيم اين رو، بخش ناخودآگاه روان ماست كه ما را الزام مي چه. كند چه بكنيم به

و از چــه خوشــمان.و بــه چــه معتقــد نباشــيم معتقــد باشــيم  از چــه خوشــمان بيايــد

مي. دليلي در كار نيست،بنابراين. نيايد نا ما هرچه آگـاه خودكنـيم بـه سـائقة آن بخـش

.استروانمان 
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و بـروز ضـمير ناخودآگـاه مـي نيچه همة آنچه را كه فرويد از نگاه دانـست، ظهور

طبق نظر او، حيواني به نـام انـسان در ايـن.ستهاناشي از ارادة معطوف به قدرت انسان 

و بهترصو كيفاً خود را فكر است كه به هر قيمتي بتواند، كماً  يانت كند، زندگي طولاني

و قدرتمنـدان مـي. دانـد مـي» قـدرت« اين كار، او تنها وسيله را براي. داشته باشد  ماننـد

و توان، تنها قدرت بدني نيست ضعيفان از بين مي  در مواجهه بـا. روند، البته اين قدرت

و رأيي را مي  و باورها، طبق نظر نيچه، آدمي ناخودآگاه عقيده پذيرد كه به او نيرو عقايد

.بدهد تا بتواند بيشتر بماند

ور جهـت تـضعيف دليـلدكنيد همـة ايـن متفكـران چنان كه ملاحظه مي گرايـي

و نظريات، نظريه  توجه به علل. اند پردازي كرده برجسته كردن نقش علت، در تبيين آراء

و باورها به جاي دليل، ويژگي بارز رويكرد پساتجددگرايي است .در پيدايش عقايد

سههاغرب را به اعتبار جريان كل تاريخ فلسفة ميي يادشده، به توان تقسيم قسمت

:ايم كرد؛ اين سه قسمت را در نمودار زير آورده

1-1.

و پست مدرن تعدد فلسفه  ها به اعتبار جريانهاي سنت، مدرنيته

و فرانسيس بيكن گرايي جريان سنت1  از آغاز تا زمان دكارت

و بيكن تا پايان نيمه اول قرن بيستم جريان تجددگرايي2  از دكارت

پ3 به امروز1950از سا تجددگراييجريان م تا

 اسـاس آنهـا مكاتـب فلـسفي را بـه سـه گـروه افزون بر سه جريان يادشده كه بر

و فلـسفه هـاي سـنتي، فلـسفه فلسفه ؛انـد هـاي پـساتجددگرا تقـسيم كـرده هـاي مـدرن

سههابندي تقسيم  بـراي مثـال اگـر مثلثـي؛تايي ديگر هم در فلسفه صورت گرفته استي

گانة واقعيـت را قـرار دهـيم، اضـلاعم كه در هر يك از رئوس آن، ساحات سه رسم كني

مثلـث يادشـده. ورزي فيلسوفان را از آغاز تاكنون پوشـش خواهـد داد اين مثلث فلسفه 

:چنين است
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1-2.

 ذهن

اي يكي از رئوس مثلث يادشده، توجه فيلسوفان را بـه خـود معطـوف در هر دوره

و نظريات خاصي را در فلسفه پديد آورده است، به نحوي كه ساير مباحـث  داشته است

و به سخن ديگر، رئوس ديگر مثلث از رأسـي فلسفي بر  اساس آن تعين پيدا كرده است

.اندهتبعيت كرداست، كه مورد توجه بوده 

و هـستي» عين«ي كه شناختا در دوره شناسـي در كـانون توجـه يعني متافيزيـك

در فيلسوفان بوده  بادي امر است، تلاش براي رسيدن به شناختي مطابق با واقع، كه البته

در دورة. آمـد شـد، غايـت قـصواي تفلـسف بـه حـساب مـي مساوق با عين تلقي مـي 

و اشتغالات فلسفي بـود، نحـوةك،و متافيزي شناسي اسكولاستيك كه هستي  كانون بحث

و سـاحت،شد؛ دو رأس ديگر وجود هويات در عالم، مهم تلقي مي   يعني ساحت زبـان

مي ذهن، به تبع آن تعين پيدا مي و تعريف  فيلسوفان مدرسي، ذهـن براي مثال،؛شد كرد

. دانـستند د، نمي يهاي معرفتي انسان كه بتواند از عهدة درك عالم برآييرا چيزي جز توانا

مي همچنان و مشخصاتي .دانستند كه بتواند عالم را تبيين كند كه زبان را داراي ويژگيها

شويم كه در اثر آن، رأس ديگر مثلـث يعنـي اما در دورة كانت با انقلابي موجه مي

مي» ذهن« انقلاب كپرنيكي كانت، دو رأس ديگر مثلث را تـابع ذهـن. كند محوريت پيدا

و مي و انـدازة كند  فاهمـة بر اين اساس است كه انديشة كانتي، حدود عـالم را بـا حـد
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و زبان را هم جز آنچه كه بشر با توا بشري تعيين مي يهـاي معرفتـي خـويش، بـهيناكند

.كند پردازد، تلقي نمي وسيلة آن به بيان حدود عالم مي

و دو استاد صـاحب او به همين ترتيب با ظهور ويتگنشتاين و ترانـدبر(نـام راسـل

و جنبش زباني شـهرت يافتـه) ادوارد مور جرج انـد، سـاحت كه به نياي فلسفة تحليلي

و تعبيراتـي همچـون مشغولي اصلي فيلسوفان را به خـود معطـوف مـيدل،زبان سـازد

ي هـا بازي«،)picture theory of language(»ري زباني تصونظريه«،»ي زبانهاافسونگري«

مي...و)language games(»زباني .شود، وارد ادبيات فلسفي

 جريان هرمنوتيكو تقسيمي ديگر در فلسفه.1-3

و»يـاب علـت«،»يـاب دليـل«ضلعي ديگر در فلـسفه، بـه اعتبـار سـه جريـان تقسيم سه

و همـة»معناياب«  صورت گرفته است؛ اين تقسيم نيز همانند موارد پيشين فراگير اسـت

هـاييو به سخن ديگر، گسترة آن به وسعت همة حوزه گيرد مكاتب فلسفي را در بر مي

يـاب، بـراي نيـل بـه در دورة دليـل. ورزي فيلسوفان بوده است است كه مشمول فلسفه 

و مناقشات فلسفي قرار دارد؛«غايت فلسفه،  و اثباتهـا دلايل در كانون مباحث همة نفـي

كهاو افسونگري) مسئلة كانت(با مغفول نهادن نقش فعال ذهن  مـسئلة(ژتابيهاي زبـانو

و گمان فيلسوفان آن است كه ميـان فاعـل شناسـا) ويتگنشتاين ويمتوجه دلايل است ي

و فاصله . اي وجود ندارد ابژة شناخت، هيچ حايل

هاي مدرن با آنها دسـت بـه گريبـان بعد از پيدايش نظرياتي از آن دست كه فلسفه

و بودند، دليل  و در امر معرفـت تكـون نظريـات علمـي، بـر عوامـل گرايي تضعيف شد

و جامعه همچون عوامل روان غيرمعرفتي، تأكيـد زيـاد بـر.دش ـشـناختي تأكيـد شناختي

و به همراه آن كم  رنـگ كـردن نقـش دلايـل، نـوعي نـسبيت را در ارزش چنين عواملي

و يأس فلسفي ناشي از آن، زمينـه معرفت بشري تداعي مي  و همين امر سـاز ظهـور كند

مي» معناياب« كه از آن به جريان جرياني شد ).114، 1377سروش،(كنند تعبير

و جريان معناياب، وجه دلالي داشتن خاصيت معطوف شدگي را منحـصر بـه گفتـه

هم)6، 1383عليزاده،(داند هاي هنري نمي نوشته يا پديده  و سخن با عارفان بلكه همدل

و جهان را كتابهاي تكويني خداو،مسلمان مي كه انسان كه ند و به تبع قرآن آنجا دانستند
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آ وفي كلّ«:فرمايد مي  وجـه دلالـي،بنـد بودنـد اي هـستي، پـاي، به نظام آيه»ةي شيء له

لامث ـبراي كه از متن واحدي، همچنان. كردند داشتن را ويژگي همة موجودات تلقي مي

و يا حتي متون بشري همچون ديـوان حـافظ، تفـسيرهاي مختلفـي مـي تـوان متن قرآن

شـود مـي داشت، در اين جريان، طبيعت بلكه كل هستي به منزلة يك متن در نظر گرفته 

و در عين حال كه از آن قرائتهاي مختلف مي   همة آنهـا را مطـابق بـا واقـع،توان داشت

.دانست

و قرائتهاي مختلف، ذوبطون همچنان كه در مورد قرآن، مبناي اصلي تحمل تفاسير

و لايه بودن قرآن است، در مو  هاي رد كتابهاي تكويني خداوند هم، وجود طبقات هستي

و جريـان هرمنوتيـك فلـسفي  و ماية اصلي انديـشة معنايـاب مختلف وجود آدمي، پايه

.است

ا عتبار مسائل فلسفي تعدد فلسفه.2  ها به

مي ملاك فلسفه با اين هايي كـه يكي فلسفه: كنند ها را در تقسيم اولي به دو گروه تقسيم

را» فلـسفه«هـا، واژة تعلق آنها واقعيتي از واقعيات است؛ در اشاره به اين نـوع فلـسفهم

و به صورت مطلق بكار مي هايي كـه متعلـق آنهـا، يـكو ديگري فلسفه. برند بدون قيد

و در اشاره به آنها واژة فلسفه را با قيد اضافي استعمال مي  . كننـد رشتة علمي ديگر است

را اين نوع فلسفه . نامنـد هاي مضاف مـي اند، فلسفهي درجه دومهاالب آنها معرفتغ كه ها

تر است چرا كه برخـي هاي علمي موجود، افزون رشتههاي مضاف از تعداد تعداد فلسفه

و امثـال آنهـا فلـسفة هاي مضاف همانند فلسفة دين، از فلسفه  فلسفة هنر، فلسفة نفـس

ني  بـه. ست بلكه واقعيتي از واقعيات است مضافند ولي متعلق آنها يك رشتة علمي ديگر

و عمدة مسائل آنها را به سـهاي درجه دومهاهاي مضاف، معرفت غالب فلسفه هر روي،  ند

:توان فروكاست محور كلي ذيل مي

 اليه فلسفه است؛ فرضهاي دانشي كه مضاف پيش.الف

 آن دانش؛شناسي روش.ب

. تطور تاريخي دانش يادشده.ج
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و به اعتبار مسائلش از تنوع وسيعي برخوردار اسـت فلسفة مطلق هم به . نوبة خود

و ارجاع مسائل متنوع فلـسفة مطلـق، بـه محورهـاي در تلاش براي فروكاهش، تحويل

:توان محورهاي زير را در نظر گرفت محدود مي

؛)ontology(شناسي وجود.1

؛)cosmoloy(شناسي جهان.2

؛)anthropology(شناسي انسان.3

؛)epistemology(شناسي عرفتم.4

؛)axiology(شناسي ارزش.5

 ).semantics(شناسي معنا.6

اقسام اولية«؛»چيستي وجود«: شود، سه نوع بحث مطرح مي شناسي در محور وجود

ازا نيز عبارتشناسي مباحث مربوط به جهان.»احكام كلي وجود«و»وجود طبقـات«نـد

.»روابط ميان آنها«و»هستي

ميازشناسي به آن بخش سانان شود كـه بـه بحـث در بـاب مباحث فلسفي اطلاق

آن  و ارتباط ميهاساحات وجودي انسان ،»انـسان«گفتنـي اسـت كـه. پـردازد با يكديگر

و فلـسفي از جملـ موضوع مشترك چندين دانش است؛ انسان ةشناسي تجربي، عرفـاني

آنهاتفاوت اين دانش.ستهاآن -، بـه روش عقلـي در فلسفه.ستها با يكديگر، در روش

و-استدلالي، در عرفان، به روش كشفي شناسي تجربـي، بـه در انسان سرانجام، شهودي

مي» انسان« تجربي، در باب-روش حسي و كاوش .شود بحث

و(ي اخلاقيها، اعم از ارزشهاواكاوي ارزش و نبايـد، درسـت و بـد، بايـد خـوب

و  و كذب(، منطقي)و رذيلت يت، فضيلت مسئول نادرست، وظيفه شـناختي، زيبـا)صدق

و زيبا( و صـحت كراهـت، وجوب، حرمت، استحباب،(، فقهي)زشت ،)اباحـه، بطـلان

و گران(اقتصادي و زيان، ارزان آن) سود ازهاو امثال و تعريـف هـر يـك ، از حيث معنا

آنةموارد يادشده، نحو و كـذب اين معاني به ذهـن، صـدق، چگونگي راهيابيها وجود

مي هاي مشتمل بر اين مفاهيم، در بخش ارزش گزاره .گيرد شناسي فلسفه صورت

راةشناسي در فلسفه، زمين ارزش و براي لازم و به تعبيـري، ارزيـابي  ارزش داوري

و معارف بشري فـراهم مـي و قيمت علوم داوري بـه ايـن ارزش. آورد معلوم كردن قدر
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م،معنا و هم يكي از وظايف مهم عالمان و ايـن امـر، رشتهةحققان در هاي علمي اسـت

و بيانگر خدماتي است كـهها ديگري بر نقش بنيادين فلسفه نسبت به دانشةنشان ي ديگر

ميهافلسفه به آن .دهد ارائه

و در محور معناشناسي، مباحثي از قبيل چيستي معنـا، مـلاك معنـاداري گـزاره هـا

.شودميهاي معنادار از غير آن مطرح تمايز گزاره

و فلـسفه هـاي يادشـده بـه چـه ورزي در حـوزه حال پرسيدني است كـه تفلـسف

به معناست؟ آيا كار ويژة فلسفه در اين حوزه  ها صرفاً پاسخ به پرسشهايي است كه ناظر

هاي يادشده است؟ يا افزون بـر آن، فعاليـت ديگـري هـم بـراي فلـسفه واقعيات حوزه 

ميم و تطبيق، يكي از فعاليتهاي پرجاذبة فيلسوفان، رسد كار مقا تصور است؟ به نظر يسه

.هاي يادشده است در حوزه

و گفتيم كـه معنـاي مقبـول» تطبيق«و» فلسفه«مفهوم بارة تا اينجا در بحث كرديم

و بررسي همساني تطبيق، از ميان معاني متعدد آن،   همچنـان.ستهاو ناهمـسانيها مقايسه

.پذير است كه تعددي در بين باشدن مقايسه در جايي امكا،كه كه گذشت

در فلـسفه را براي بررسي امكان مطالعات تطبيقـي در حـوزة فلـسفه، انـواع تعـدد

تـر از هـر گسترده 14،صرف نظر از مقام تعريف ديديم كه تعدد در فلسفه،. بررسي كرديم 

.دانش ديگري تحقق يافته است

د زمينة گسترده،از اين رو در.ر باب فلـسفه وجـود دارد اي براي مطالعات تطبيقي

روش):47، 1382عليـزاده،(طليعة بحث، پنج معناي اصطلاحي براي فلسفه بر شمرديم

 از ايانهگري غايتهانگري فلسفي، تفسير عقلي استدلالي براي دستيابي به معرفت، جهان 

و امور، يك رشتة علمي در عرض رشته  فرامعرفت يا معرفت سرانجام،هاي علمي ديگر

. دومةجدر

و مقايسه در آن امكان،فلسفه را به هر يك از معاني يادشده كه بگيريم پـذير تطبيق

 اسـتدلالي بگيـريم،-كه پيشتر گفتيم، فلسفه را اگر بـه معنـاي روش عقلـي چنان. است

 از اين؛ شهودي در مقابل آن قرار دارد- تاريخي، كشفي- تجربي، نقلي-ي حسيهاروش

از-تـوان بـا روش عقلـي را مـياه هر يك از اين روشـ،رو و  اسـتدلالي مقايـسه كـرد

.ي آنها سخن به ميان آوردهاو ناهمسانيهاهمساني
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و آدم بـدانيم، اگر فلسفه را به معناي جهان و تفسير عقلانـي از عـالم نگري خاص

و دينيهانگري جهان .گيردمي در مقابل آن قرار15ي علمي، عرفاني

ميهانگري اين جهان  برخـي از متفكـران. به صـورت تطبيقـي مطالعـه كـرد توان را

بينـي بـر يي را براي برتري يك جهـانهااي ملاك معاصر، ضمن انجام دادن چنين مقايسه

 16.انده كردهئي ديگر اراهابيني جهان

و تبيين غايت و اگر فلسفه را به معناي تفسير نگر از يك امر بدانيم، اين نوع تفسير

تب تبيين را مي  و فـاعلي يي از نوع ديگر، مثل تبيين علّـهايينتوان با  ـ17ي و يـا تبيـين كم ي

. مقايسه كرد18گرايانه رياضي يا تبيين طبع

و رشـتة علمـي بگيـريم، قلمـرو بـسيار سرانجام،  اگر فلسفه را به معناي دسـيپلين

.وسيعي براي تطبيق پيش روي ما نمايان خواهد شد

مهافلسفه به اين معنا را پيشتر با ملاك تعددي تقسيم كـرديم؛ بـراي مثـال تقـسيمي

و همين طور به اعتبـار منـاطقهافلسفه به اعتبار رويكردهاي مختلف يا جريان  ي فلسفي

و ها براي نيل بـه آنهـا پديـد آمـده جغرافيايي يا غاياتي كه فلسفه  همگـي بيـانگر،...انـد

و به تبـع، وجـود زمينـه و گسترة وسيع آن، د بـراي هـاي مـساع وسعت مباحث فلسفي

.تطبيق است

مي آنجا كه فلسفه را بر هـاي توان فلسفه اساس رويكردهاي مختلف تقسيم كرديم،

. تطبيق كرد»مدرن هاي پست فلسفه«و»هاي مدرن فلسفه«سنتي را با 

از همين طور آنجا كـه فلـسفه را بـر و اسـاس منـاطق جغرافيـايي تقـسيم كـرديم

و فلسفة قار فلسفه و شرق تـوانو جزيره سـخن بـه ميـان آورديـم، مـيايههاي غرب

و غرب را با هم مقايسه كرد  و افتر،هاو ويژگي 19فلسفة شرق راااشتراكات قات هر يـك

.بررسي كرد

ميهاو ناهمسانيهاتطبيقي بعد از برشمردن همساني در مطالعات آيد اين سؤال پيش

و عوامل همساني  خصوص فلـسفة شـرقدر، چيست؟ براي مثالهاو ناهمسانيهاكه علل

و پررنگ چشمهاو غرب سؤال از علل ناهمساني   همچنـان كـه تر اسـت؛ چـرا كـه گيرتر

و مكان پيدايششان، تفاوت دارند بلكه پيشتر گفتيم، اين دو فلسفه، نه تنها از حيث زمان

و روح حاكم بر انديشه نيز ميان آنها تفاوت جد از حيث محتوا،  20.ي وجود دارد مسائل
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و غـرب بـه مطالعـة تطبيقـي،رواز اين  براي پژوهشگري كه در باب فلسفة شرق

و نوعيـتهاشود كه چرا به رغم آنكه انـسان پرداخته است، اين سؤال مطرح مي  فطـرت

و همين طور دانش و با اينكه فلسفه وهاواحدي دارند ي ديگر ناشي از كنجكاوي فطري

ة يادشده، پديدار شـده اسـت؟ آيـا آدميان است، اين همه تفاوت ميان دو فلسف 21طبيعي

ــاكي از ــرب، ح و غ ــرق ــسفة ش ــتلاف فل ــوعي«اخ ــتلاف ن ــ» اخ ــهامي و ب ــاعلان ن ف

ميها انسان 22 تيپولوژي رواني گان آنها نيست؟ اينجاست كه مسئلة وجودآورند . آيـد پيش

كـه بـه طـور اند اي آفريده شده برخي از محققان به جد بر اين باورند كه انسانها به گونه

و آدم، فهم طبي و عادي در مواجهة ادراكي با عالم و مختلفـي 23يهاو معرفتهاعي  متعـدد

.آورند فراچنگ مي

بلكه داراي انواع متعـدد به سخن ديگر، مطابق اين ديدگاه، انسان نوع واحد نيست

و تمايز آنها از همديگر، ميان متفكران همـسخني،البته؛است و چگونگي  در تعداد انواع

.دوجود ندار

و مهم جلوه و تنوع چشمگير گر شده اسـت براي برخي از انديشمندان، اصل تعدد

و لوازم آن بااهميت تلقي شده است .و براي برخي ديگر آثار

و لوازم تربيتـي تنـوعظملاح و تبليغي سبب شده است كه گروهي آثار ات تعليمي

 24.يادشده را مد نظر قرار دهند

و لوازم معرفت  25.اند شناختي آن توجه كرده معرفتشناسان به آثار

، بـه هـر روي 26؛اند شناسان به تأثيرات آن در محيط خانواده پرداخته برخي از روان

و افتر در اينجا پاسخ سؤال اين است كه بخشي از تعدد فلسفه و اختلافات قات آنهـا،اها

. داردهاريشه در تفاوت نوعي انسان

و تـر پررنـگها غـرب، سـؤال از ناهمـساني اگر در مطالعة تطبيقي بين فلسفة شرق

و مواضـع وفـاق،هاهاي فلسفة تطبيقي هم پرسـش از همـساني است، در برخي از حوزه 

مي پررنگ وسـطي، در مقايـسة فلـسفة اسـلامي بـا فلـسفة قـرون،شود؛ بـراي مثـال تر

تا اشتراكات بيشتر به چشم مي .قاتافتراآيد
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و اگر كسي اثري از توماس آكويناس را مطال عه كند، با صـرف نظـر از نـام مؤلـف

و پاره و واژگان مربوط به دين مسيح، تفاوت زيادي بين آن  آثار،لامثبراي اي از اسامي

 27.سينا نخواهد يافت ابن

.است» غايت«لةئمسي تعدد در فلسفه،هايكي ديگر از ملاك

و يابي بـه حقيقـت ها، دست پيشتر توضيح داديم كه غايت نهايي همه فلسفه اسـت

ي فلسفي، ويژگي اصلي كـار فلـسفي خـود را سـيرهاو جريانهافيلسوفان در همه مشرب 

.اند نيل به حقيقت دانستهبرايآزاد عقلاني

و متوسط هم بـراي فلـسفه توسـطهااز اين غايت نهايي كه بگذريم، غايت ي قريب

 خودشناسـي،. است كه پيش از اين آنها را بررسـي كـرديم فيلسوفان در نظر گرفته شده

ي آدمي از زبان، همسو شـدنهادگيرشناخت طبيعت، تشبه به خداوند، كشف فريب خو

و تبديل شدن به جهاني عقلي مشابه جهان عيني از جملـة مـوارد يادشـده با فهم عرفي

.بودند

و هر فلـسفه اي بـه غايـت حال با طرح اين پرسش كه آيا اين غايات برآورده شده

شناسان ها از اين حيث چه اندازه است؟ معرفت موفقيت فلسفه خود رسيده است؟ ميزان 

و چـون معرفـت، پيچيـدگي  و تعيـين سـهم آن در فرآينـدهادر شناخت چنـد ي فاهمـه

و ارزش ادراكـات و تعيـين حـدود علـم و معرفـت  28شناخت، شناسايي ابزارهاي علم

و كشف افـسونگريشاي فيلسوفانههاكاوي يا فيلسوفان تحليلي در زباندان تر بوده موفق هان

يا فلسفه از آغاز پيدايش تاكنون از فهم عرفي فاصله گرفته است يـاآي زبان؟هاو كژتابي

و بـا بـه ميـانهابا آن همسوتر شده است؟ خلاصه آنكه با طرح پرسش  يي از اين دسـت

ميةمسئلآوردن  توان زمينة مناسبي را بـراي مطالعـات تطبيقـي در فلـسفه فـراهم غايت

.كرد

بـراي توان گذشته از آنچه گفتيم، در مطالعات تطبيقي، فلسفه را از حيث غايت مي

.ل با علوم تجربي هم مقايسه كردامث

 سـيطره 29،انـد كه انديشمندان تجددگرا اعلام كرده چنان،اگر غايت علوم تجربي را

كه بر طبيعت بدانيم، مي تآتوان پرسيد ت، ربي در مسلط كردن آدمـي بـر طبيعـجيا علوم

و  موفق بوده است يا فلـسفه در رسـاندن او بـه حقيقـت؟ تبيـين امـور بالفعـل مـشهود
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شـود كـه بيني امور بالفعل غيرمشهود، كه كار ويژة علوم تجربي اسـت، سـبب مـي پيش

و همين امر موفقيت چشم آدمي براي آينده برنامه  گيـري را بـه منظـور كنتـرل ريزي كند

و مسلط كردن انسان بر آن،  مطالعـة. براي علوم تجربي بـه ارمغـان آورده اسـت طبيعت

ميرا تطبيقي  و آراي دو يـا چنـد در فلسفه به حسب تعدد فيلسوفان هم توان سامان داد

 همچنـان؛شان، با هم مقايسه كـرد اي معين يا در كل حيات فلسفي مسئلهفيلسوف را در 

و فلـسفة مقايـس توان از جهـات متعـدد بـا هـم كه مكاتب فلسفي مختلف را مي ه كـرد

.ي فلسفي سامان دادهاتطبيقي را با محور قرار دادن مكتب

هـاي ديگـر مطالعـات تطبيقـي فلسفه تطبيقي، با محوريت مسائل فلسفي، از حوزه

و جاي خالي آن در ادبيـات مكتـوب مـا محـسوس  تـر است كه از بقية انواع آن مفيدتر

و روش. است و مقايـسهي مطالعات تطبيقي در فلسفه هرچنهاسطوح ايد مطالعة تطبيقي

رو؛خود يك روش است و از اين  مطالعة تطبيقي در موضـوعات مختلـف،، نه موضوع

و به سخن ديگر امكان و موضوعي جمـع،پذير است  اسـت، بـا پـذير تطبيق با هر عنوان

و تحقيق به لحاظ سطوح مختلفي كه مـي،اين حال توانـد داشـته باشـد، اين نوع مطالعه

و  ميتعدد .كند تنوع پيدا

:كنيم در اينجا به سه نوع تحقيق در مطالعات تطبيقي اشاره مي

و گزارشي؛يتطب.1 ق توصيفي

و مبتني بر تبيين؛.2  تطبيق تحليلي
نق.3 .دانهاتطبيق نقدي يا

در سه نوع تحقيق پيش و مترتـب بـر هـم گفتـه، در حقيقـت سـه مرحلـة متـوالي

.مطالعات تطبيقي است

آ و گزارشي در بـاب امـور توضيح نكه در اين نوع مطالعات، نخست بايد توصيف

و تبيين فرا مي پذير مقايسه و دست آخر، نوبت نقـد ارائه كرد؛ آن گاه نوبت تحليل رسد

.و نقادي است

و گـزارش، پـس از مقايـس  تطبيقـي،ةمتعـدد در مطالعـ امـورةدر مرحلة توصيف

و البتهميي آنها را شمارههاو ناهمسانيهاهمساني  قبل از مشخص كردن اشـتراكات،كنيم

و ثغواو افتر و تعيين شودرقات لازم است حدود . اطراف مقايسه مشخص
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و ديدگاه صورت،از اين رو و آسـانهابندي نظريات يـاب، با استفاده از زبان ساده

از. شرط لازم اين مرحله از مطالعة تطبيقي است  و تبيـين بـه پرسـش  در مرحلة تحليـل

ميهاو ناهمسانيهاچرايي همساني و البته پاسخ داده و تحليـل مهم،شود تر از آن، تجزيـه

و نظرية مورد بحث و مؤلفه،مدعا . آن استةهاي سازند به اجزاء

و به تبع، وضـعيت روشـني از مـس لة مـوردئبراي آنكه تحليل كامل صورت گيرد

: طي كنيمبحث حاصل شود، لازم است مراحل زير را گام به گام 

و: مرحله اول و تعيـين مـراد از آنهـا و مفاهيم مأخوذ در مدعا ايضاح اصطلاحات

و اصطلاحات به كاررفته در هـر مـدعايي، اساسـي  تـرين گـام بـراي شفاف كردن الفاظ

و داوري در باب هر نظريه .اي است ارزيابي

و مـشتركات لفظـي بـدون ذكـر معـاني مختلـف آنهـا ، بـه به كارگيري الفاظ مبهم

و به طور كلي و كنايات و همـين آرايه،كارگيري تشبيهات از هـاي ادبـي طـور اسـتفاده

و واژه هايي كه داراي بار عاطفي مثبت يا منفي هستند، به شدت موضوع بحـث را مـبهم

مي فضاي انديشه را مه  و بلكـه غيـرممكن آلود و در نتيجه، كار داوري بسيار مشكل كند

.شود مي

م و اساسـاً از ويژگي قولات يادشده در زبان عرفي بي استفاده از ي هـا اشـكال اسـت

و غيردقيق زبان عرفي، مه . آن است بودنآلود بودن

و خللي در زندگي آنها پديد نمي در. آيـد اهل عرف با اين امور مشكلي ندارند امـا

م براي ايضاح مفـاهي. بازي بشر خواهد بود ترين بازي با كلمات خطرناك،مباحث علمي 

 اما بايد توجه داشت كه تعريـف؛و اصطلاحات بايد از قواعد منطق تعريف سود جست

و فـصلي ارسـطويي اسـت و رسم، كه مبتني بر نظام جنسي  تنهـا راه تعريـف 30،به حد

و اصطلاحات نيست بلكه اساساً قواعد منطق تعريف ارسطويي، به اعتراف كردن مفاهيم

و نارسـايي 31،)72تا،بيسينا، ابن(دانان ارسطويي خود منطق  ي فراوانـيها كارآمد نيـست

؛دارد

ييهافرض اي متكي به پيش هر نظريه:هافرض به روي صحنه آوردن پيش: دومةمرحل

و اظهار نمينمان است كه غالباً به هنگام اظهار نظريات پشت صحنه مي .شوندد
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يـه، منطقـاً شده در يـك نظر هايي هستند كه صدق مدعيات مطرح گزارههافرض پيش

رو؛ متوقف بر صدق آنهاست  او؛ التزام به آنها بر عهدة صاحب نظريه است،از اين  خواه

و خواه آگاه نباشدهافرض از وجود اين پيش . آگاه باشد

وهافرض به روي صحنه آوردن پيش از اساساً يك كار فلسفي است و نيز از اين راه

و اسـتخراجهافرض طريق مشخص كردن پيش  لـوازم منطقـي هـر يـك از آنهـا،ي رقيب

و فلسفي بسيار آسان مي .شود داوري در خصوص نظريات علمي

يي هستند كـه رأيهاي ممكن، همانهافرض كنند كه تنها پيش اغلب مدعيان گمان مي

. هستندهافرضو نظر آنها متكي بر آن پيش

ي هم بـهي رقيب، در بسياري از موارد، كار داورهافرض با عرضة پيش،از همين رو

و افـزايش تواضـع ترين فايدة اين كار، از بين رفتن جزمكم. رسد انجام مي گرايي مذموم

؛علمي است

؛ي رقيبهافرض تعيين پيش: سومةمرحل

و نتايج: چهارمةمرحل . استخراج لوازم

 اگـر دو گـزارة،مراد از لوازم يك نظريه، معمولاً لوازم منطقي آن است؛ براي مثـال

اس« ب ج است«و»تالف، هايي باشند كه نظرية مـا مـشتمل بـر آنهاسـت، گزاره،»ب،

ج است« .از لوازم منطقي آن خواهد بود» الف،

 با قواعـد منطقـيB است كهA از لوازم منطقيBتوان گفت به طور كلي وقتي مي

و به تعبير فنيAاز و تنها اگر، استB مستلزمA« به دست آيد Aجة منطقيي نتB اگر

.)110، 1373موحد،(»ستا

و هـدف تحليلگـر، لـو زماافزون بر لوازم منطقـي، گـاهي، بـسته بـه نـوع تحليـل

و يا جامعه روان در مرحلـة نقـادي، كـار. گيـرد شناختي هم مـد نظـر قـرار مـي شناختي

و قيمت آنهاست و تعيين قدر .پژوهشگر، ارزيابي نظريات

بائلدر اين مرحله است كه مس و و حق مية داوري و كذب پيش . آيـد طل يا صدق

و تـوالي طـيهادر اين مرحله نيز براي رسيدن به داوري نهايي، بايد گام يي را به ترتيب

: كرد
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و زباني يك نظريه است،گام اول يي نظير اين كـههابه سؤالپاسخ؛ نقد معناشناختي

و تعيي  ن مـراد آيا صاحب نظريه، اصطلاحات مأخوذ در نظرية خود را به وضوح تعريف

و بـر 32،ده است؟ آيا از رهزني اشتراك لفظ كر  مصون مانده يـا گرفتـار آن شـده اسـت

و،همين قياس و قواعدي كه رعايت آنها موجـب سـادگي بيـان  پرسش از همة ضوابط

ميهاگريو افسونهاانتقال معنا به دور از كژتايي شـودي زبان است، در اين قسمت مطرح

ميو گفته يا نوشتة صاحب نظريه .شود به محك نقد سنجيده

در؛ نظريه استي بررسي سازگاري درون،گام دوم پس از آنكه مدعاي واحـدي را

و تحليل كـرديم، مـي اي از گزاره مرحلة تحليل به مجموعه  تـوان از سـازگاري ها تجزيه

هاي مورد مراد از سازگاري در اينجا، اجتماع همة گزاره. دروني اين مجموعه سؤال كرد 

.در صدق استبحث 

و ذيل نظريه  يا به هر ترتيب دو گزارة متضاد يا متنـاقض،اي متنافي باشد اگر صدر

) paradoxical( يافـت شـود، نظريـة مـورد بحـث پارادوكـسيكال،در مجموعة يادشده

يكدر) paradox(مراد از پارادوكس. خواهد بود  اينجا عبارت است از به دست آوردن

.استنتاجي معتبرو قواعدت مقبول قبول از مقدمانامنتيجة 

رو. توان القا كرد اين معنا را در زبان فارسي با يك كلمه نمي هـاي ترجمـه،از ايـن

كه از آن ارائه شـده اسـت، معنـاي ...و» نما تناقض«،»تناقض«،»معما«اي نظير يك كلمه 

. كند را افاده نمي پارادوكساصطلاحي

ايـن امـر؛ امري بيرون از خـود نظريـه اسـت گام سوم، بررسي سازگاري نظريه با

و  و غايـت پژوهـشگر و هدف و موضوع بحث، از يك سو بيروني، بسته به نوع تحقيق

و متفاوت خواهد بود .نقاد از سوي ديگر، مختلف

و آموزه هاي ديني صاحب نظريه يا منتقـد امر بيروني مورد بحث ممكن است دين

و يا نظام اخلاقي خاص، يا معي  و همـين طـور نظـام حقـوقي باشد ارهاي مسلم اخلاقي

و معيارهاي مسلم حقوقي باشد .خاص

و بررسي يـك نظريـه، بررسـي سـازگاري آن بـا واقـع و نهايي در نقد گام چهارم

و نقادي در مطالعات تطبيقي، مهم؛ است و در عين حـال اين بخش از كار ارزيابي ،ترين

ق سخت اي از مراحل پيـشين سـالم عبـور ي، نظريهاگر در امر نقاد. مت كار استسترين
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و بيروني نداشته باشد، طبيعي است كه نمي و سازگاري دروني تواند با واقع منطبق نكند

اما اگر از مراحل قبلي سالم عبور كند، شرط لازم براي دسترسي آن حاصـل شـده. باشد

. است

و چـون مطالعـات تطبيقـي در فلـسفه سـخن گفتـ حـال.يمتا اينجا در باب چنـد

و فايدة آن كدام است؟ در پاسخ، بـه  پرسيدني است كه غرض از مطالعة تطبيقي چيست

و عميـق:اختصار بايد گفت  تـر غرض از مطالعة تطبيقـي در درجـة اول شـناخت بهتـر

مي اطراف مقايسه است؛ وقتي دو چيز را با  اي كـه تـا اينجـا كنيم، بـه شـيوه هم مقايسه

ش  و مي فافشرح داديم، تصوير واضح فايـدة ديگـر مقايـسه،. آيد تري از هر دو به ذهن

و زمينه و ايجاد آمادگي ذهني براي خلاقيت .اظهار نظر جديد است سازي

و و زايش نظريات جديد، در ضـمن مطالعـات تطبيقـي بسياري از كشفيات علمي

مي مقايسه . شود اي حاصل

. حكايت همچنان باقي است،به پايان آمد اين دفتر

هاشتنو پي
�������������������������� 

» اتجـاه«در زبان عربي براي افادة اين معنا، اصطلاح. است approachبديل فارسي» رويكرد1.
به كار مي از بديلهاي ديگـري» رويكرد« علاوه بر approachمترجمان ما، در ترجمة. برند را

و امثال آن استفاده كردهآوري، روينند ما ).1371،53بريجانيان،(اند رهيافت، رهبرد، رويه
و فصل معرف بگرديم، بـا بـر شـمردن كـار.2 به جاي آنكه دنبال جنس در تعريف كاركردگرا

كه براي ما ايفا مي و نقشي مي،كند ويژة معرف .پردازيمبه تعريف آن
 پژوهـــي هـــاي ديـــن يكـــي از شـــاخه(pcychology of religion)شناســـي ديـــن روان3.

(study of religion)كه از يك سو و لـوازم روان، است وبه بررسي آثار شـناختي اعتقـادات
و از سوي ديگر باورهاي ديني مي  را زمينـه،پردازد هـاي روانـي پيـدايش باورهـاي يادشـده

مي  و زمينه بررسي به خود دين بـه. هاي تحقق ايمان ديني است كند كه از جملة آنها گرايش
از سخن ديگر، موضوع روان  و رفتارهـاي ناشـي شناسـي ديـن، آن بخـش از احـوال روانـي

پژوهـي، شناسي دين، تحت عنوان كلـي ديـن افزون بر روان. آنهاست كه با دين سروكار دارد 
و كذب مـدعيات دين ـ ي دانشهاي كلي ديگري وجود دارد كه سروكار برخي از آنها با صدق
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و لـوازم مـدعاهاي به مطالعـة آثـار و كذب آنها، و برخي ديگر با صرف نظر از صدق است
و (philosophy of religion)» فلـسفة ديـن«دستة اول مشتمل بر دو دانـش.پردازد ديني مي

و دستة دوم مشتمل بـر دانـشهايي اسـت از قبيـل انـسان (theology)» الهيات« شناسـي است
، تـاريخ اديـان (sociology of religion)شناسي ديـن، جامعه(antropolgy of religion)دين

(history of religion)شناسي تطبيقي، دين(comparative religion).
 ارسطويي، اوصاف هر شيئي از اشـياء، بـه دو گـروه (essentialism) مطابق ديدگاه ذاتگرايي.4

و عرضـي شـود؛ پيـروان مـي تقسيم»عرضي«و»ذاتي«متمايز ارسـطو بـراي تفكيـك ذاتـي
مي  كه اگر وصفي واجد همة آنها باشد، ذاتي است والا عرضي اسـت ويژگيهايي را ذكر . كنند
ازا آن ويژگيها عبارت و دليلبي: ند در؛ عـدم انفكـاك از ذات؛نيازي از علت  تقـدم بـر ذات

ال توسطبندي نظرية فطرت صورت. مقام تصور هياتي ذاتگرايي شهيد مطهري در واقع نسخة
.ارسطوست

و برخي جامعه برخي از عوامل يادشده، عوامل روان.5 و. شناختي بـوده اسـت شناختي مطالعـه
و گيـرد كـه روان بررسي اين عوامل در شاخة جذابي از معرفت بشري صـورت مـي  شناسـي

مي جامعه .شود شناسي معرفت ناميده
ت سنت.6 و پساتجددگرايي، بـه ،»traditionalism«رتيـب بـديلهاي فارسـي گرايي، تجددگرايي

»modernism « و»postmodernism«ــت ــه. اس ــشر ك ــاريخ ب ــر ادوار ت ــده ب ــاوين يادش عن
و انديـشگي آن را بـه سـه دوره تقـسيم تاريخ و انديشه، بـه لحـاظ فرهنگـي نگاران فرهنگ
و انجا. اند، اطلاق شده است كرده يخن همـس ادوار يادشده، ميان مورخانمدر خصوص آغاز

به اين ترتيـب وجود ندارد؛ اغلب دكارت را آغازگر دورة مدرنيته مي  دورة سـنتگرايي،دانند؛
 متفكراني پيـدا شـدند كـه هـر كـدام،در دورة مدرنيسم. زمان دكارت خواهد بود از ابتدا تا

و زمينه رخنه ساز پديدآمدن گرايشي شدند كـه بـه صـورت اي در مباني تجددگرايي افكندند
و اين گرايش به لحاظ آنكه بعد از دورة.به بعد شكل گرفت.م1950انه از دهة آگاه  تجـدد

مي مدرنيسم شكل گرفت، پست و پساتجددگرايي ناميده .شود مدرنيسم
ميدر: فروغي در توضيحي بر جملة دكارت نوشته است.7 و بادي نظر، اين مدعا غريب نمايد

را بعضي گمان كرده  گويد وليكن، مـراد او از عقـلميء از روي استهزا اند مصنف، اين كلام
و نمي  كه به اصطلاح حكما مميز انسان از حيوان است در آن است خواهد بگويد همة مـردم

و از بيانات بعد  و دانش يكسان هستند مي،فهم  عبـارت دوم،شود؛ با اين همه مطلب روشن



و تابستان،5 نامه حكمت شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62  1384 بهار

فروغـي،(خالي از اسـتهزاء نيـست،»كند آرزو نمي،كس از عقل بيش از آنچه دارد هيچ«كه
1367 ،231.(

به فارسي برگردانده.8 شد، همين از همين روست كه در ايران، اولين كتابي كه از فلسفة غرب
محمدعلي فروغي كه مأموريت اصلي دولت او مدرن كردن ايران بود، به خـوبي. كتاب است 

كه تجدد،  و محـصولات تمـدن جديـد غـرب تنها با انتقال مظاه متوجه اين نكته شده بود ر
و جهان ميسور نمي نگري يك ملت تغيير كند تا آنان خـود، بـه تناسـب شود بلكه بايد بينش

و به تعبير قرآن تغييرات يادشده،  و جامعة خود ايجاد كنند تحولات لازم را در نحوة معيشت
لا« اي)11:رعد(» يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم االله به ن لحاظ بـود كـه او خـود؛ شايد

و پس از ترجمة آن متوجه شد كـه» گفتار در روش«ترجمة كتاب به عهده گرفت دكارت را
و مـؤثر واقـع مـي  سـير شـود كـه خواننـدگان آن بـا فهم عميق آن در صورتي ميسور است

به پيدايش چنين كتابي تحولات انديشه  ايـن. ده است، آشـنا شـوندشاي كه در غرب، منجر
كه  .را نوشت»ير حكمت در اروپا«كتاب بود

كه در فلـسفة تومـاس آكوينـاس بـه معنـاي» نور الهي« در برابر)natural light( نور طبيعي.9
.دششد، وضع وحي تلقي مي

را)م1642-1564(البته قبل از دكارت، گاليله 10. كه آن در جريان محاكمات، سخني گفته بود
مي عقل به من ساعتي هديه. كردند گرايان خيلي تكرار كه اگر شما گاليله اين مثال را زده بود

و بعد بگوييد  و از فلانـيهر: دهيد وقت خواستي زمان را بداني به اين سـاعت نگـاه نكـن
و وبال چيزي نيست،بپرس، در اين صورت  و انعام، جز وزر به ظاهر هديه از يك سـو. اين

كه خداوند عقل بزرگ: گويد مي و از طرف ديگـر ترين نعمتي است به شما اعطاء كرده است
.همه چيز را از كتاب مقدس بپرسيد: گويد مي

كه عقل در نشان دادن واقع، خطـاي سيـستماتيك نمـي.11 كنـد ولـي تجددگرايان بر آن بودند
و تفكـر نقـاد بر او عارض مـي)random(گاهي خطاي اتفاقي   شـود كـه آن هـم بـا منطـق

)critical thinking(جل .وگيري است قابل
و همـة در باب تعريف صدق، اولين نظريه، كـه ابتـدا توسـط ارسـطو صـورت.12 بنـدي شـد

 correspondence theory of(انـد، نظريـة مطابقـت صـدق فيلسوفان مسلمان تابع آن نظريه

truth(به جهت قانع. است كه كننـده نبـودن بر اين نظريه اشكالات متعددي وارد شده است
ن  از. ظريات ديگري در باب تعريف صدق مطـرح شـده اسـت پاسخهاي آنها اسـامي برخـي

به قرار زير است مهم نظريـة«؛»coherence theory of truth)(نظرية تلائم صدق«: ترين آنها
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ــل صــدق ــالت عم ــدق«؛»pragmatistic theory of truth)(اص ــودن ص ــد ب ــة زاي نظري
(redundancy theory of truth)«تي صـدق نظرية معناشناخ«؛(semantic theory of truth)«.

ر ص:كبراي مطالعة تفصيلي در باب اين نظريات ؛80فارابي، الجمع بين رأيي الحكيمـين،
ص ابن ص43سينا، نجات، دانشگاه تهران،  بـه بعـد؛337؛ پاپكين، ريچارد، كليات فلـسفه،

Haack, 1992, 86-134 . 
و افع . 13 و قواي نفساني به نفس و انفعالات نفساني را علم حضوري مـي قدما علم دانـستند ال

بي  و معلوم يك چيزند؛ نه دو چيزكه علم بر. واسطه است؛ يعني در آن، علم از اين رو آنان،
و آگاهي مي ).33، 1981ملاصدرا،(دانستند خلاف فرويد، نفس را مساوي با علم

» بايـد«؛ مقام تعريف، مقـام»تحققمقام«و» مقام تعريف«: در هر علمي دو مقام وجود دارد . 14
و در بارة آنچه بايد باشد، يا آنچه بايد بشود، صحبت مي كند، اما مقام تحقق بـه آنچـه است

.، تعلق دارد»هست«
و توليـد كـرده مراد از علم در مقام تحقق يعني آنچـه عالمـان بـه وجـود آورده و انـد انـد

و خـالص اسـت هر علمي. خلاصه، مراد، تاريخ آن علم است   در مقام تعريف، كامل، صادق
.اما آنچه تحقق يافته است، هيچ يك از اين اوصاف را ندارد

به اعتبار منبـع الهـام تفـسير آدمـي از جهـان هـستي تقسيم جهان.15 سه نوع يادشده، به نگري
بينـي علمـي نگـري يـا جهـان اگر اين تفسير را از علم تجربي اخذ كرده باشيم، جهـان. است
و اگر آن را از منبع وحياني، يعني دين بـه دسـت آوريـم، جهـان خو بينـي دينـي اهيم داشت

به همين قياس، منبع جهان  و و به سخن ديگـر، نگـرش خواهيم داشت نگري فلسفي، فلسفه
به جهان هستي است-عقلي . استدلالي

هـاي يـك، ويژگي»بينـي اسـلامي اي بر جهـان مقدمه« استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب.16
و عالي را موارد زير دانسته است جهان : بيني خوب
و استدلال. يك و منطق حمايت شود؛ اثبات به عبارت ديگر، از ناحية عقل  پذير باشد؛
و اينكه همة راهها. دو و بيهوده بودن زندگي را و زندگي معنا بدهد؛ انديشة لغو  به حيات

و هيچي منتهي مي  از ذهنها خارج سازد؛شود،به پوچي
و شوق آرمان. سه و آرزوخيز باشد؛ ساز  انگيز

و اجتماعي را داشته باشد؛. چهار  قدرت تقدس بخشيدن به هدفهاي انساني
و مسئوليت. پنج .ساز باشد تعهدآور
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آن.17 به چرايي ي در بارة هر چيزي، همچنان كه از چيـست. تبيين يك پديده، يعني پاسخ گفتن
مي توان پرسش كرد،و هستي آن مي ارسطو پاسـخ بـه پرسـش. توان پرسيد از چرايي آن هم

به چهار وجه امكان  مي اخير را به سخن ديگر طبق نظر او، هر گاه از ما در بـارة پذير دانست؛
كه مشتمل بـر يكـي از مـوارد چرايي چيزي سؤال كنند، پاسخ ما وقتي قانع  كننده خواهد بود

در:ذيل باشد  و غايت؛ براي مثال، در پاسخ به اين سؤال كه چرا كـشتي  فاعل، صورت، ماده
ميآب فرو نمي به ماده يا جنس آن تمسك و هوا تشكيل شـده رود؟ كنيم كه از چوب يا فلز

كه چرا گلوله به سرعت شليك مي  آن است؛ در پاسخ به اين سؤال و صـورت شود، به شكل
مي  در اشاره و همين طور كه چرا باران مي كنيم به اين سؤال و يا چرا دانـشجويان پاسخ بارد

مي تجمع كرده  و غايت آنها تمسك به ترتيب به فاعل آنچه در فلـسفة اسـلامي بـه. كنيم اند،
و هر يك از آنها جزئي از علت پديدآورنـدة يـك شـيء بـه» علل اربعه« شهرت يافته است

ميآيد، در فلسفة ارسطو تبيينهاي چهار شمار مي .شد گانه تلقي
و» هـوا«،»آب«،»خـاك«القمر را متشكل از چهـار عنـصر شناسي قدما عالم تحت در جهان.18

ميمي» آتش« و جايگاه طبيعي در نظر و براي آنها شكل شـكل طبيعـي هـر. گرفتنـد دانستند
و بـر روي آن كـرة  و اولين كره، كرة خـاك يك از عناصر يادشده، طبق نظر آنان، كره است

و در آخر كرة آتش قرار گرفته اسـتآ و سپس كرة هوا ايـن چيـنش طبيعـي بـه جهـت.ب
خـواص. اي است كه هر يك از عناصر يادشده دوتا از آنها را واجد اسـت خواص چهارگانه 

از يادشده عبارت  خاصـيتهاي يادشـده،.»رطوبـت«و» يبوسـت«،»بـرودت«،»حـرارت«: انـد
ه دوبه و از اين رو، با كه چينشم جمع نمي دو متضادند و همين امر، سبب شده است شوند

آن. مورد بحث پديد آيد  و آثـار ناشـي از افزون بر اين، هر شيء طبيعتـي دارد كـه اوصـاف
كه حركت اشياء به سـمت جايگـاه طبيعيـشان چنـين بي و دليل است؛ هم چنان نياز از علت

غي. است و آثار به اوصاف به عبـارت ديگـر، منحصر كردن پرسش از چرايي امور و رطبيعي
كه به سمت جايگاه طبيعي شـيء نيـست،  و حركات قسري آنها، يعني حركاتي عرضي اشياء

.گرايانه است بيني طبع از ويژگيهاي جهان
و گـاهي آراي يـك فيلـسوف.19 و غرب گاهي يك مقايـسة كلـي اسـت  مقايسة فلسفة شرق

و شرقي با يك فيلسوف غربي تطبيق مي و شود، يا موضوع احدي مثل زمان يا مكان يا عليت
مي  و شرقي در خصوص موضـوع امثال آن، مد نظر قرار و ديدگاههاي فيلسوفان غربي گيرد
مي  و شرق نيز در مطالعـات تطبيقـي، قابـل. شود يادشده با هم مقايسه مكاتب فلسفي غرب
و بررسي است .مقايسه
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و غـرب.20 فلـسفة شـرق: از ايـن قـرار اسـت برخي از تفاوتهاي محتوايي ميان فلسفة شـرق
و فلسفة غرب كثرت وحدت گراست؛ همچنين، فيلسوفان شرقي بر خلاف فلسفة غـرب، گرا

و زمان را امري موهوم مي .دانند عليت
و تعجب است.21 كه از جملة آنها پرسش، حيرت و طبيعي، لوازمي دارد در. كنجكاوي فطري

و آدمي پرسشهاي فراواني را بـراي او مطـرح هاي جهان هستي، فطرت كنجا مواجهه با پديده
و تا زماني كه انسان پاسخ آنهـا را نيافتـه اسـت، آرامـش از او سـلب خواهـد شـد مي . سازد

و خاستگاه پيدايش دانشهاي مختلف بشري، همين كنجكاوي است كـه خداونـد در خلقـت
.سرشت آدمي قرار داده است

در يونان باستان،. بسياري از انديشمندان بوده است بندي رواني آدميان از ديرباز اعتقاد تيپ.22
و» آموزشي پنهان«: گروهي از معلمان دو گونه تعليم داشتند  آموزشـي«براي شاگردان خاص

و عمومي  و عوام در بين عالمان مسلمان هم رايج بـود.»آشكار به خواص در. تقسيم انسانها
و ابن د اين ميان برخي همچون غزالي به اقتباس از قرآن، بـر رشد، به جاي و گروه، انسانها را

و الـشريعة«تفصيل بحث را از كتاب(اندسه گروه تقسيم كرده فصل المقال فيما بين الحكمـة

).رشد بجوييد ابن تأليف»من الاتصال
 اگـر مـا طالـب خـود شـيء، در مواجهة ادراكي با اشـياء؛متفاوت است» معرفت«با» فهم«.23

به معرفت خو و اگر طالب مدلول شيء باشيم، چنان كه در خصوص اشياء باشيم، اهيم رسيد
و حكايت(دال  كه نوعي دلالت چنين است، بـه فهـم) گري در آنها وجود دارد يعني اشيايي

.خواهيم رسيد
و استكمال سالكان بـه تيپولـوژي روانـي آنهـا اهميـت.24 و سلوك  در عرفان عملي براي سير

سخ؛شوند زيادي قائل مي و در آنهـا بـراي،ن ديگربه  اخلاق عرفـاني داراي مراتـب اسـت
مي انسانها، مطابق مراتبشان،  براي مثال گاهي سـخن از چهـار؛شود اخلاقهاي متفاوتي توصيه

به ميان مي به اعتقاد عارفان نبايد براي آنها چيز واحدي را توصيه تيپ رواني مختلف كه آيد
از اين تيپها عبارت. كنيم : اند
كه اهل.الف و انديشه« گروهي و مداقه» تفكر و چرا و اهل چون  بيـشتر؛اند هاي فلسفي اند
مي هم كه استكمال معنوي پيدا و از اين راه است و باطل است به خداو غمشان حق و كنند

؛شوند نزديك مي
كه بر مزاج روحيشان.ب و عاطفه« گروه ديگر، كساني هستند از. غلبه دارد»محبت اينهـا

و عشق استكمال روحي پيدا مي ؛كنند طريق دوست داشتن
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كه اهل.ج و شهود« تيپ سوم كساني هستند ؛ند»كشف
به ديگران« گروه چهارم اهل.د و كمك . هستند»خدمت

شناسي مبناي مهم پلوراليسم معرفتي، كه امروزه از مباحث مورد توجه فيلسوفان در معرفت.25
و تنوع نفوس آنهاسـتلف بودن تيپ است، مخت  پيـشتر گفتـيم كـه روح. هاي رواني آدميان

سه ساحت است  و عواطف«؛»ساحت دانستنيها«: آدمي داراي ساحت«و»ساحت احساسات
و نياز  و از ايـن راه نـوعي.»خواست از نتايج تنوع نفوس، اخـتلاف سـاحت دانـستنيهاست

مي  و معرفت. يابد كثرت در معرفت آدمي راه شناسي فمينيستي نيز مبتني بر تفاوت روح زنانه
شناسي، اعتقاد بر اين بود كـه تفـاوت پيش از طرح نظرية تفكيك در روان. روح مردانه است 

و مرد تنها در ناحية جسم آنهاست؛ اما بر  زن زن و تفاوت نـوعي روح اساس نظرية تفكيك
خ و چه بسا مكمل هم و فهم آنها هم متفاوت .واهد بودو مرد، درك

رو.26 و عواطف است، از ايـن يكي از ساحات روح آدمي، ساحت احساسات كه  بـر، از آنجا
و بدآيندهاي همسران در محيط خـانواده موجـب اساس نظرية تفكيك، اختلاف خوشايندها

مي سوء و در نتيجه، موجب از هم پاشيدن نظام خانواده ،شناسـان بـه اعتقـاد روان. شود تفاهم
ب ه تفاهم نوعي خود واقف شوند، قادر خواهند بـود از طريـق ترجمـة عواطفـشان، اگر آنان

.نندكتفاهمها را رفع سوء
و.27  اين همساني به جهت آن اسـت كـه ويژگـي مـشترك دو فلـسفة يادشـده، سـيطرة ديـن

رو آموزه هـاي يادشـده فيلسوفان در فضاي فلسفه،هاي ديني بر تفكر فلسفي است؛ از همين
مي نمي صرفاً تفلسف  برنـد تـا همـاهنگي كامـل ميـان كنند بلكه نهايت سعي خود را به كار

و تفكر فلسفي برقرار كنند .انديشة ديني
و عنوان شـاخه (epistemology)» شناسي معرفت«.28 اي از فلـسفه اسـت كـه متعلـق آن علـم

و ادراك وجـود دارد كـه عبـارت. ادراك است  ازا سه دانش مرتبط با علم شناسـي روان«: نـد
شناسـي ادراك، در روان.»شناسـي شناسـي يـا معرفـت علم«و»وجودشناسي ادراك«؛»ادراك

مي  چه فرآيندهايي در درون ما رخ كه مي بحث از اين است كه ما صاحب علم و دهد شـويم
مي«به سؤالهايي از قبيل  كه او داراي تـصور خـاص يـا چه فرايندي در درون انسان رخ دهد

مي  ميشو تصديق معيني و اسـتدلاليد يا دو چيز را با هم مقايسه كند يا استدلالي را درسـت
مي  مي را نادرست تشخيص و دهد يا فكر مي»...كند در وجودشناسي علـم،. شود، پاسخ داده

مي  و به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ داده و ادراك است علم: شود سخن از نحوة وجود علم
و در معرفت مادي است يا مجرد؟ از مقولة  شناسي از مسائل متنـوعي جوهر است يا عرض؟
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و و وسعت علم بشر مي ... همچون ارزش معلومات، راههاي حصول علم، قلمرو . شود بحث
شناسـي ايروانـي، محمـود، روان: بحث تفصيلي در اين خـصوص را از منـابع ذيـل بجوييـد

و ادراك، انتشارات سمت، تهران  سي در فلـسفة اسـلامي، شنا؛ جايگاه معرفت1374احساس
؛ مطهري، مرتـضي، اصـول8شماره)ع(از همين قلم، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق

ج و تعليقات مقالات سوم تاششم؛ همو، شرح مبسوط منظوم و روش رئاليسم، مقدمه فلسفه
.1369، بخش دوم، انتشارات حكمت، تهران،3

كه دور.29 اة در پاسخ به اين سؤال مي مدرنيته چه زماني آغاز  نظريـات مختلفـي ارائـه،شودز
و انديـشه؛شده است هـاي خـاص يك نظريه آن است كه آغازگر مدرنيته فرانـسيس بـيكن

كه غايت دانش را تغيير طبيعت قلمداد كرد. اوست اسـير طبيعـت«اين سخن او كـه. او بود
.، دلالت بر همين معنا دارد»شويد تا امير طبيعت شويد

رو بررسي چند براي.30 به قلم» نقد مباني فلسفي منطق ارسطو«مقاله:كچون ابتناي يادشده،
.35، شماره نگارنده، مجله مصباح

 كه آن را به درخواست مصرانه جمعي از شـاگردانش بـه منظـور»حدود«سينا در كتاب ابن.31
را تعرة، ارائـهشـتنواي از امور مطابق قواعد منطـق ارسـطو ارائه تعاريف پاره يـف مطلـوب

.دشوار بلكه ناممكن دانسته است
و مؤمن در تن است اشتراك لفظ دائم رهزن است: مولوي.32  اشتراك گبر

 كتابنامه

ج- (پ. استرن، نو: االله فولادوند، تهران، ترجمة عزتنيچه،)1373. .طرح
و علوم اجتماعي،)1371( ماري بريجانيان،- مؤسسة:ان، تهرفرهنگ اصطلاحات فلسفه

و تحقيقات فرهنگي .مطالعات
و آراء فرانسيس بيكن،)1369( جهانگيري، محسن- و آثار شركت انتشارات:، تهراناحوال

و فرهنگي .علمي
، ترجمة محمد علي فروغي، ضميمة جلد گفتار در روش راه بردن عقل،)1367( دكارت، رنه-
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